
 بسم الله الرحمن الرحيم

 سورٍ مبارکَ هوح 4الي  1سؤالات تجزيَ و ترکيب آيٓات 

  

 َ(1يَأْتئَهُنِ عَرَابْ أَلٔينْ)قََِهِٔٔ أَىْ أًَرٔزِ قََِهَكَ هٔي قَبِلِ أَى   إًَِّا أَزِسَلٌَْا ًَُحّا إِلى 

 بررسي "هوح" در لغت .1

 .اسم ذات علَََ از فعل ناحَ علي الميّت، ييَوحُ، هوَْحاً: هوحَ کرد 

 هوع "آٔن" و ترکيب "آٔن آٔهذر" .2

 :دو احتمال 

 بيابر كول بصريين: .1

 .آٔن تفسيريَ و مابعدش جمله مفسٍّّ محلّي از اعراب هدارد 

  :َاين احتمال در ظورتي است کَ "آٔرسليا" را متضمن معياي كول بداهيم.ىکت 

 بيابر كول کوفيين و ابن ُضام: .2

 آٔن معدريَ و مٌعوب بَ ىزع خافغ 

  تبيين زمخشري در اين آيَٓ: باء]معاحبت[ بر سر "آٔن"در تلدير است و بعد

از "آٔن" فعل "كليا له" در تلدير است و فعل "آٔهذر" ملول كول است. 

آيَٓ ظبق اين تلدير: ما هوح را بَ سوي كومش فرس تاديم بَ همراٍ كول معياي 

 خودمان کَ گفتيم كوم خودت را اهذار کن...

 ىکتَ ُا 

بصريين "آٔن" مفسٍّّ را پذيرفتَ اهد امّا کوفيين و ابن ُضام "آٔن" مفسٍّّ را كبول هدارهد بلکَ  .1

بر سر جمله فعليَ آمٓدٍ باصد اگر بر سر اسميَ آمٓدٍ باصد آنٓ را آٔن مخففَ مي گيرهد و اگر 

 "آٔن" معدريَ مي گيرهد.

 شرائط "آٔن" مفسٍّّ در ىزد كائليًش .2

 .بين دو جمله آمٓدٍ باصد 

  در جمله سابلَ فعلي آمٓدٍ باصد کَ از مادٍّ كول هباصد ولي از لحاظ معيايي ىزديک

لي مادٍّ كول باصد؛ ماهيد: إهعلق الملٔ مٌِم آٔن امضوا؛ فتيادوا معبحين آٔن آٔغدوا ع

 حرثکم

 حرف جرّ بر سر آٔنْ هيامدٍ باصد. .3



 بررسي "يأتٔي" در لغت .3

  آٔتي، يأتٔي، آَتْيا کَ اسم معدرش إتيان مي باصد و اين فعل هم بَ ظورت لازم و هم بَ ظورت

متعدّي يک مفعولي اس تعمال صدٍ است و معياي ريضَ اين فعل عبارت است از: آمٓدن با 

 سِولت

  َ(2ًَرئسٌ هُّبيِيٌ)   لَكنُ   يَاقََِمِ إًِىٓقاَل 

 هلش "يا كوم" و "إنّّ هذيرٌ" .4

 "هلش "يا كوم 

  ملول كول است و محلّّ مٌعوب و چون بيابر كولي "يا" كائم ملام فعل "آٔدعو" است اين

 جمله ملول كول جمله فعليَ بَ حساب مي آيٓد.

  :إنّّ لکم هذير مبين»هلش جمله»:  

  جواب هداست کَ محلّي از اعراب هدارد.جمله 

 متعلَّق "لکم" .5

 "متعلِّق بَ هذيرٌ يا متعلِّق بَ فعل عامّ ملدّر و حال ملدّم است از ضمير مس تتر در "هذير 

 (ِ3أَىِ اعِبُدٍُاْ اللََِّ ٍَ اتَّقَُُُ ٍَ أطَٔيعَُى) 

 هوع آٔن و ترکيب "آٔن اعبدوا الله" .6

 :"سَ احتمال ترکيبي در "آٔن 

  تواهد بيابر كول بصريين تفسير "هذير" باصد و شرائط را هيز داراست زيرا ماكبلش جمله اي مي

آمٓدٍ کَ در آنٓ اسمي"هذير" آمٓدٍ کَ بَ معياي كول است و بر سر "آٔن" هيز حرف جرّ هيامدٍ 

 است. 

  ا و مي تواهيم "آٔن" را معدريَ بگيريم و معدر مؤوّل را مفعول دوّم براي "هذير" مي گيريم زير

"هذير" ظفت مض بَِ بَ معياي "مٌُذر" است و "مٌذر" دو مفعولي بَ معياي ابلّغ )جهت 

 ترساهدن( است. 

  "و مي توان آنٓ را مٌعوب بَ ىزع خافغ )لام علتّ( بگيريم و جار و مجرور را متعلِّق بَ "هذير

 بگيريم. 

 ُسَوًّى  إِىَّ أَجَلَ اللَِّٔ إِذَا جاَءَ لاَ يُؤَخَّسُ  لََِ كٌُتُنِ ٍَ يُؤَخِّسْكُنِ إِلىَ أَجَلٍ هُّ   يَغفْٔسْ لَكنُ هِّي ذًَُُبِكن

 (4تَعِلَوَُىَ)

 هلش "يغفرْ" .7



 اي ماكبل  بعد از فعل امر "آٔعبدوا و اتلوا و اظيعو" جواب شرط ملدّر است بَ كرييَ امرُ

 معياي لام در "لکم" .8

 بر سر يک مفعولش لام مي آيٓد و  غفََرَ له الذهبَ، يغفِرُ، غفرانًا کَ اسم معدرش مغفرت مي باصد

 يک مفعولش را هيز بدون واسعَ مي گيرد.

 معياي "مِنْ" در "مِنْ ذهوبکم" .9

  َاگر در مسألٔه زيادت "مِنْ" كول اخفش و کوفيين را بپذيريم کَ براي زيادت "مِنْ" غير موجب

كول مضِور نمي توان بودن جمله سابلَ را شرط نمي داهيد مي تواهيم آنٓ را زائدٍ بگيريم امّا بيابر 

"مِن" را زائدٍ گرفت بلکَ بايد از معانّ ديگر آنٓچَ در اييجا مٌاسب است بگيريم و آنٓ معياي 

تبعيغ است و اييکَ مراد چَ گياُانّ است کَ آمٓرزيدٍ نمي صود مراد گياُانّ است کَ ُيوز 

اُان مربوط شخط مرتکب وضدٍ و مربوط بَ آيٓيدٍ است)علّمَ ظباظبائي( و صايد هم مراد گي

بَ حق الياس باصد. در ظورت احتمال دوّم مفعول بَ "يغفر" در تلدير است و "من ذهوبکم" 

 ظفت براي آنٓ است؛ تلدير: يغفر لکم ذهوبًا يکون من ذهوبکم

 بررسي لغويّ "آٔجل" .01

  آٔجَل اسم آَجَلَ الرجلُ علي كومَِ شّراً، يأجُٔلُ، آٔجْلًّ و آَجَلًّ: بَ معياي تعيين مدّت کردن است و

 ذات است بَ معياي وكت معيّن 

 بررسي لغويّ و صرفّي "مسمّيً" .00

  "اسم مفعول از مادٍ "سمو"است و از باب تفعيل است و "مسمّي" بَ معياي "معيّن الاسم

 است و گاهي بَ معياي معلق "معيّن" اس تعمال مي گردد کَ در آيَٓ از همين كبيل است.

 هلش "إنّ آٔجل الله لا يؤخّر" .12

  عليليَ گرفتَ اهد ولي تکلفّ دارد و برخي اس تيٌافيَ گرفتَ اهد و اگر اس تيٌافيَ بگيريم دو برخي ت

احتمال دارد يا اس تيٌاف غير بيانّ است و يا اس تيٌاف بيانّ و جواب سؤال ملدّر )چرا بيش از 

غير زمان مسمّي تأخٔير ظورت نمي گيرد( کَ اس تيٌاف بيانّ گرفتن هم لزومي هدارد بلکَ اس تيٌافيَ 

 بيانّ است جهت تأکٔيد معياي "مسمّي" 

 هلش جمله "لو کيتم تعلمون" و هوع "لو" .01

  جمله اس تيٌافيَ است و اييکَ هوع "لو" چيست مفسّّين كائليد کَ شرظيَ است و جواب شرط

بَ كرييَ ماكبل محذوف است کَ البتَ تلدير جوابهايي کَ گفتَ اهد داراي تکلف است فلذا بَ هظر 

"لو" را تمييَ گرفت و جواب تمني هيز محذوف است يعني اي کاش بَ عدم تأخٔير  مي رسد بتوان

 عذاب يلين مي داصتيد وپس مٌتِيي و نهيي و امر پذير مي صديد.



 ٓ(5دَعََِتُ قََِهٔى ليَِلًا ٍَ ًَهاَزّا)   إًِىٓ   قاَلَ زَب 

 هلش "إنّّ دعوتُ" .01

 .جواب هداء و محلي از اعراب هدارد 

 


